
 حلاج رحمةاالله عليه، کار او ق، آن شجاع صفدر صديق، آن غرقه درياي مواج، حسين منصور سبيل االله، آن شير بيشه تحقيیآن قتيل االله ف
شوريده .  قراریبود و در شدت لهب و فراق مست و ب عجب بود، واقعاً غرايب که خاص او را بود که هم در غايت سوز و اشتياق یکار

او  همت و رفيع و رفيع قدر بود و یعل.  عجبی و کرامتیضت عظيم داشت، و ريای وعاشق صادق و پاک باز وجد و جهدروزگار بود
 یو دقت نظر.  داشت که کس نداشتیفصاحت و بلاغت.  محبت کاملی مشکل در حقايق و اسرار و معانیرا تصانيف بسيار است به الفاظ

 نيست، مگر عبداالله خفيف و ی قدمو اغلب مشايخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف.  داشت که کس را نبودیو فراست
حه العزيز و شيخ ابوالقاسم و ابو سعيد بن ابواخير قدس االله رو.  و جمله مأخران الا ماشاءاالله که او را قبول کردندی و ابوالقاسم قشيریشبل

   .د در کار او متوقف انی بعض داشته اند ویاالله عليهم اجمعين در کار او سير رحمةی و امام يوسف همدانی فارمدی و شيخ ابوعلیگرگان
   .قبول خلق مقبول نشوداگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد، و اگر مردود بود به :  گفت در حق او کهیچنانکه استاد ابوالقاسم قشير

 و  .بودو بعضي گويند از اصحاب حلول .  اصحاب ظاهر به کفر منسوب گردانيدندی او را به سحر نسبت کردند و بعضیو باز بعض
 رسيده باشد هرگز او را خيال حلول و اتحاد نتواند افتاد، و هر که اين ی توحيد به ویاما هر که بو.  به اتحاد داشتی گويند تولیبعض

چه در غلط اتحاد که خود را  بوده اند از زنادقه در بغداد چه در خيال حلول و یاما جماعت... از توحيد خبر نداردسخن گويد سرش 
 چنانکه دو تن را در  . گفته اند و نسبت بدو کرده اند و سخن او فهم ناکرده بدان کشتن و سوختن به تقليد محض فخر کرده اند"یحلاج"

 انااالله برآيد و ی که روا دارد که از درختیقعه شرط نيست، مرا عجب آمد از کس اما تقليد در اين وا .بلخ همين واقعه افتاد که حسين را
ر حلاج ديگرست و  گويند حسين منصویبعض.... برآيد و حسين در ميان نه، چرا روا نباشد که از حسين اناالحق درخت در ميان نه
 اما حسين منصور از  . بود و آن حسين ساحر بوده استیمحمد زکريا و رفيق ابو سعيد قرمط ديگرست و استاد یحسين منصور ملحد

 و شبلي گفته است که من   .داالله خفيف گفته است که حسين منصور عالمي رباني استو ابو عب. بيضاء فارس بود و در واسط پرورده شد
اين دو بزرگ در  یاگر او مطعون بود. ل او هلاک کردو حلاج يک چيزيم، اما مرا به ديوانگي نسبت کردند خلاص يافتم، و حسين را عق

 اهل صلاح و در ید و در بيان معرفت و توحيد و درزت و عبادت بواما ما را دو گواه تمام است و پيوسته در رياض. یحق او اين نگفتند
 بود، بلکه از آن بود که اما بعضي مشايخ او را مهجور کردند، نه از جهت مذهب و دين. شرع و سنت بود که اين سخن ازو پيدا شد

  : داشته است سپس داستان بر دار شدن او را چنين بيان.  او اين بار آوردی مشايخ از سرمستیناخشنود

ما در : گفت! ؟یگفتند چرا خود را نمي ده! ص دهم زندانيان شما را خلایا: د کس بودند، چون شب درآمد گفتنقلست که در زندان سيص
پس به انگشت اشارت کرد، همه بندها از هم فرو . اگر خواهيم بيک اشارت همه بندها بگشائيم. بند خداونديم و پاس سلامت مي داريم

 یگفتند تو نم. کنون سر خويش گيريدا: گفت.  کرد رخنها پديد آمدیاشارت. ويم که در زندان بسته استان گفتند اکنون کجا رريخت ايش
گفتند تو چرا . آزاد کرديم: ديگر روز گفتند زندانيان کجا رفتند؟ گفت.  توان گفتی است که جز بر سر دار نمیما را با او سر: ؟ گفتیآئ

  .فتنه خواهد ساخت، او را بکشيد: اين خبر به خليفه رسيد؛ گفت.  است نرفتمیبا من عتابحق را : گفت! ؟ینرفت

 ینقلست که درويش....  حق، اناالحقحق،:  آورد و ميگفتیاو چشم گرد م.  گرد آمدندیصد هزار آدم. دند تا بر دار کنندپس حسين را ببر
ند و آن روزش بکشتند و ديگر روزش بسوخت. ی و پس فردا بينی فردا بين ویامروز بين: سيد که عشق چيست؟ گفتدر آن ميان از او پر

 بود و اگر ی مشغول دار که کردنینفس را بچيز: گفت.  خواستی خادم او در آن حال وصيت . اينست عشقیسوم روزش بباد بردادند، يعن
 دست  . خراميدی رفت میپس در راه که م. لياست بود که در اين حال با خود بودن کار اوی مشغول دارد که ناکردنینه او ترا بچيز

چون به زير دارش . ميروم) محل کشتار(زيرا که بنحرگاه : اين خراميدن چيست؟ گفت: اندازان و عياروار ميرفت با سيزده بندگران، گفتند
 در ميان داشت و یپس ميزر. ستمعراج مردان سردار ا: حال چيست؟ گفت:  بر نردبان نهاد؛ گفتندیبردند بباب الطاق قبله برزد و پا

  . شد پس بر سر دار.  به قبله مناجات کرد و گفت آنچه او داند کس نداندی بر دوش، دست برآورد و رویطيلسان

 آه یگل  ازیاز اين همه سنگ هيچ آه نکرد: تند کرد، گفی انداخت، حسين منصور آهیگل  موافقت رایشبل  انداخت،d می سنگیپس هر کس
جدا   پس دستش . بايد انداختی داند که نمی آيد که او می دانند، معذوراند ازو سختم میاز آنکه آنها نم: است؟ گفت یچه معن کردن

مرد آنست که دست صفات که کلاه همت از تارک .  بسته باز کردن آسان استیدست از آدم: خنده چيست؟ گفت: تندگف. کردند، خنده بزد
 ديگر دارم که هم اکنون سفر هر دو ی ميکردم قدمی خاکیبدين پا: بريدند، تبسمي کرد، گفتش بپاهاي  پس .در ميکشد قطع کند عرش

اين :  خون آلود کرد؛ گفتندی در ماليد تا هر دو ساعد و روی پس دو دست بريده خون آلود بر رو!عالم بکند، اگر توانيد آن قدم را ببريد
 در ی من از ترس است، خون در رویباشد، شما پنداريد که زرد رد شدهرويم زخون بسيار از من برفت و دانم که : چرا کردي؟ گفت

اگر روي را بخون سرخ کردي ساعد باري چرا آلودي؟ : گفتند.  باشم که گلگونه مردان خون ايشان استیماليدم تا در چشم شما سرخ رو
چشمهايش را برکندند  پس. ونت نيايد الا بخدر عشق دو رکعت است که وضوء آن درس: چه وضو؟ گفت: گفتند. وضو ميسازم: گفت
 یچندان صبر کنيد که سخن: رند، گفتپس خواستند که زبانش بب.  سنگ مي انداختندی ميگريستند و بعضیبعض.  از خلق برآمدیقيامت
. صيب مکن نیشان ب برند محرومشان مگردان و از اين دولتی تو بر من می بدين رنج که برایاله:  آسمان کرد و گفتی سوی رو .بگويم

 ببريدند یپس گوش و بين.  کنندید در مشاهده جلال تو بر سر دار ماگر سر از تن باز کنن  من بريدند در راه تو ویالحمد االله که دست و پا
با رعنا را  حلاجک زنيد، و محکم زنيد تا اين: چون حسين را ديد گفت. در دست مي آمد عجوزه اي با کوزه. و سنگ و روان کردند

 ببريدند و در نماز شام بود که سرش پس زبانش ببريدند و. حب الواحد افراد الواحد:  آخر سخن حسين اين بود که گفت . چکاریسخن خدا
  .  قضا به پايان ميدان رضا بردندید و مردمان خروش کردند و حسين گو کرد و جان بدایتبسم ميان سربريدن

 


